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 أعوذ بالله من الشیطان الرّجیم
 حیمالرَّبسم الله الرحمن 

 مسألهلۀ احرام، یک أحرام بود. و عرض کردیم که مساصحبت راجع به بساطت یا ترکّب در 

دارای اجزاء  صلاةکه خود  صلاةکه خود احرام مرکب از اجزاء مختلفه باشد؛ مانند بسیط است، نه این

، این نیت، نیت صلاةمختلف و افعال مختلف است؛ مِن الأعمال و الأذکار و الأفعال. ولکن نیت در 

 صلاة، این احرام، احرام مرکب نیست.مرکب نیست. احرام در 

خود نیت  .داننددر مبسوط احرام را عبارت از همان نیت می طورهمینو  مرحوم شیخ، در تهذیب

ها را جزو احرام ذکر برای ورود در اعمال خاصه و افعال خاصه و تلبیه و لُبس ثوب و آن میقات و این

ی که گفتیم، فقهاء، طورهماناند. خب در این زمینه در اینجا آورده رااند؛ بلکه همان نفس نیت، نکرده

که عبارت است از نیت، و  ؛ائل مختلف دارند. مرحوم علامه، ایشان قائل به ترکب در احرام هستمس

بیه تواند به عنوان تللبس ثوبین و تلبیه، که همراه با آن، حالا إشعار و تقلید و تجلیل هم می طورهمین

را عبارت از توطین حرام ادر میقات. و بعضی دیگر، مثل مرحوم شهید، ایشان هم  باشد و خودِ وجودِ

از طرف  یان به آن جزئیات مدوّنۀ در عمرهدانند. توطین نفس، در التزام به منافیات احرام و اتنفس می

 شارع یا در حج.

بر مرحوم شهید،  طورهمیناند بر شیخ و بعضی از بزرگان، اعاظم، در این زمینه اشکال وارد کرده

که درحالتی اند نیت یک فعل اختیاری است،گفتهاحرام، که نسبت به مرحوم شیخ، نیت عبارت است از 

بر نیت که  گیرد. نیتِو به فعل اختیاری که آن وجوب تعلق نمیاحرام عبارت است از یک عمل شرعی. 

که شما نماز ما نداریم. این عمل شرع، باید با نیت باشد؛ بدون نیت از ناحیۀ شرع ممضی نیست. مثل این

، نماز یک عمل شرعی است، توقیفی است. منتها برای اتیان نماز، شما نیاز به نیت خواهید بخوانیدکه می

طرف بدون گیرد. شما احرام را که نیت بدانید، از آننیت تعلق نمی ،که خودش به آن دارید. دیگر نیت

 ،شما عملی را بدون نیت انجام بدهید، خب این عمل مقبول نیست ،نیت هم که خب عمل مقبول نیست

باشد که مقبول نیست. اگر اجزاء حج، بدون  صلاةید همراه با نیت باشد. اگر اجزاء صلاتیه بدون نیت با

ورودش مِن قِبَل الله باشد و تکلیف باشد که مقبول نیست. پس اگر ما نیت را احرام بدانیم، خب نیت 

ندارد. پس به طور کلی باید به خود نیت هم نیت تعلق بگیرد. تعلق نیت به نیت چه معنایی دارد؟ معنا 

ای است جدا؛ که خود عبد در مقام اطاعت، باید مسألهنیت از دایرۀ تکلیف شرع خارج است. آن یک 

نه به  ،إلی الله انجام بدهد؛ باید به نیت ورود انجام بدهد، نه به نیت فرض کنید که ورزش این را قربة
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نه به نیت فرض کنیم که به دست آوردن اطلاعات. برویم حالا ببینیم عرفات چه خبر  ،نیت گردش

ست. دانم چیز چه خبر ااست؟ برویم ببینیم سنگ زدن و رمی جمار چه خبر است. برویم ببینیم که نمی

 مکه چطوری است؟

یکی ـ کردند. بعد دو نفر داشتند با همدیگر صحبت می من نشسته بودم جلوی حجر اسماعیل،

یکی گفت: آخر این چیست که آدم باید هفت دور دورش  که خیلی با حال بودند! ـ به آنمثل این

من گفتم:  بگردد؟ آن یکی گفت: خب این قدمت دارد! این قدمتش را نگاه کن! این قدمتش را تو ببین!

های مکه که ین کوهخب این کوه ابوقبیس که قدمتش از این بیشتر است! برو دور این کوه بگرد! گفتم ا

حالا  دیگر: این قدمتش را ببین! قدمت دارد!است این هم بالاخره یک جور  قدمتش از این بیشتر است!

قدمت دارد باید دورش بگردی؟! اتفاقا هرچه که قدمت دارد نباید دورش گشت! بعضی چیزها 

ردنش که هیچ، کبا! دور که حالا قدمت پیدا بکند. نه باجدیدش خوب است! آدم دورش بگردد! نه این

 ایستادن جلویش هم چیز است!

کند. چیزها خلاصه این قدمت داشته و اینها خیلی این همچنین چیزی نیست. دردی را دوا نمی

 طور بود.این مسألهاند دیگر. این تفکرات. خلاصه طوریدیگر است که بایستی به کار آید. مردم این

و امثال ذلک. این هم  مکه خواست دورش بگردد به خاطر قدمتیک کسی آمد، فرض کنید که حالا اگر 

 حج مردم! حج مردم!

گوید: آن اش را برداشته، دارد میکنند، گوشیاند چیز میام من، افراد آمدهزیر ناودان طلا ایستاده

د! بوکند. حتما امروز بریا ـ اتفاقا اصفهانی هم  وصولشبگو برود دانم فلان است، به طرف چکی که نمی

 ها!گفت: حتما امروز بریـ می

 ها نیست!جا جای این حرفگفتم: آقاجان این

 هاست!گفت: بله! همین جا جای همین حرف زدن

برو این چکه رو چیز کن یک وقتی نپره! وای یک دفعه صد  ایستند.آیند مین هم حجی که میای

وقت ما بعد آن خود نیست! بایستی آدم حواسش جمع باشِد!رِدها! خب بیهزار تومن از جیب می

 کنیم.کنیم و ادعای چه میادعای معرفت می

عمل ای ندارد. این علی کلّ حال. انسان عملی را بدون چیز انجام بدهد، خب این عمل فایده

مفید نیست. این عمل مفید نیست. بله؛ رفته بودند غار حراء، یک چند نفری رفته بودند و برگشته بودند. 

ها یک پزشک بود. البته یک خورده سنّش هم زیادتر هم کمی بود. او ما هم نشسته بودیم. یکی از این
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 حراء؟ها بود. بعد سؤال کردم: خب چطور بود غار ها و اینهم اهل همین قدمتی

 ورزش خوبی بود! ورزش خوبی بود! گفت:

ورزش خوبی بله!  من هم گفتم: در ضمن یک تست قلبی هم بود! یک تستی بود! به هر حال!

 بود!!

ال، باید از روی قصد باشد و از روی نیت باشد و به دهد، این اعماعمالی را که انسان انجام می

قضیۀ کلام مرحوم  مسألهشده. و بر همین  مسألهخب این اشکالی که بر این  گیرد؛خود نیت تعلق نمی

فرمودند ـ که عبارت از توطین ن میاشهید اول که: إحرام عبارت از توطین نفس است ـ در دروس ایش

اند. و همین واجبات و ترک منافیات، این توطین را هم به معنای نیت گرفتهنفس است بر التزام به انجام 

توقیفی مِن قِبَل الشارع نیست؛ چون که خود نیت یک فعل  ؛شودوارد می مسألهال هم نسبت به این اشک

گیرد. لذا توطین هم که منزّل مِن الشارع هست، انجام می امر اختیاری است که بر آن واجباتنیت یک 

از اعاظم  ضیبع مسألهکه راجع به این  ]بود[شود بدون اشکال باشد. و این مطلبی در اینجا نمی

 اند.فرموده

به چه صورت است،  مسألهکه شود، حالا صرف نظر از اینو اما اشکالی که بر این مطلب وارد می

شما منظورتان از نیت بر آن فعلی  است کهاین  مسأله شود امروز ـتمام می مسألهشاءالله دیگر این ـ ان

نیت، عبارت است دانیم. ما نیت را دارای مراتب مختلف میعملی که از ناحیۀ شرع است، چیست؟  ]یا[

گویند. البته نفس و مکلَّف، بر اتیان بما أنزل الله و ترک بما حرّمه الله. این عزم را به آن نیت می از عزمِ

این نیت، از ناحیۀ شرع بر ما الزام نشده. این یک عملی است که خود عقل در مقابل اتیان و التزام بما 

الّا اگر فرض بکنید که این عبد بخواهد سر خود بیاید یک المولی باید این نیت را انجام بدهد. و  أمره

که بخواهد بیاید عبد یا اینکند. عملی را انجام بدهد که موافق با منویّ مولاست، مولا او را قبول نمی

مولا  پذیرد.ز مولا این را نمیعملی را انجام بدهد، به درخواست غیر مولا، که موافق با منوی مولاست، با

پذیرد که بر اساس امر او و نهی او انجام گرفته و ترک شده باشد، نه به فعلی را و عملی را از عبد می

 ألۀ دیگر.خاطر مس

اشکال دارند، نه تنها  مسألهها بر این فرمایند ـ و خیلیکه ایشان می ]مطلبی[ اینروی این جهت، 

ل بَن قِکه تکلیف مِکه نیت منافات دارد به ایننسبت به این ... ـمقرّرین و ای هستند از که عده من،

خواهد انجام بدهد، الشارع باشد، این از این نقطۀ نظر، بله. این درست است که انسان هر عملی را که می

خواهید شما وقتی که می .دهد، مِن قِبَل الشارع استباید نیتش این باشد که این عملی را که انجام می
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تان این است که این عمل، عملی است که کنید؟ نیتنماز بخوانید، در موقع تکبیرة الإحرام چه نیتی می

روید تجدید وضو موقع ظهر میشوید از قِبَل الشارع است. و به خاطر همین نیت است که شما بلند می

شوید بروید وضو بگیرید، تجدید وضو بکنید، بیایید کنید. اگر نیت صلاتیه نداشته باشید، که بلند نمیمی

سجاده بیندازید. این رفتن و تجدید وضو و سجاده انداختن و عطر زدن و در استقبال قرار گرفتن و بلند 

گیرد. آیا این نیت، گیرد؟ همه بر اساس نیت انجام میام میشدن و ایستادن، همه بر اساس چه دارد انج

نیتی است که مِن قبل الشارع است؟ نه. این نیت، آن نیت نیست. این نیت، نیتی است که به طور کلی در 

در ماه  . شما شبچه در برابر صوم باشدشود. هر عمل عبادی، شخص مکلف از او این نیت متمشّی می

بخوابید، نیت این را ندارید که فردا روزه بگیرید؟ نیت روزه... اما نیت جزو صوم خواهید رمضان که می

کند. وقتی که کند؟ نه! داخل نمیاست؟ یعنی این نیت شما از همان موقعِ شب شما را داخل در صوم می

توانید سحری ستید. میطور نیستش که شما الآن صائم هشما موقع سحر فرض کنید بلند شدید، این

 شوید.اشید، دیگر وارد در صوم میکه اگر نیت بر صوم داشته بحالیورید. دربخ

. آن نیت بر عمل را که باید عبد در است پس ما، نیات مختلف داریم. ایشان در اینجا اشتباه کرده

ل با نیت و عزم بر فع ؛ل المولی اقدام به این عمل بکندبَن قِمقام عبودیت به عنوان أنّه عبد و مکلّفٌ مِ

خواهید انجام بدهید، اشتباه کرده و خلط کرده است. نیت، مختلف است. نیتی که شما موقع ظهر می

همان انجام  گویید، در استمرارِشوید، اذان میتجدید وضو بکنید، این یک نیت است. بعد که بلند می

وارد  ،گر شروع کردیددی ،بینید که تشدید شدشوید اقامه بگویید، این نیت میشود. بعد که بلند میمی

درگوشتان  صداقدر نیا ،تان را گذاشتید روی میزدیگر گوشی ،دیگر کارهایتان را کنار گذاشتید ،شدید

که بچۀ خوبی باشید، آن را هم خاموش کردید، یا گذاشتید روی میز و فرض بکنید که برای این ،کندنمی

رود! ولی روی خاموش بکنیم، از دست می؟ که یک وقت از دست نرود! بلهگذاشتید.  صدابیروی 

کنم؟ درست شد؟ از دست نرود! یک کنم؛ یا اشتباه میطوری من خیال میرود! ایناز دست نمیصدا بی

شود پیدا کرد، با مردم باید زند، خدا نکند که از دست برود. حالا خدا را همیشه میوقت یکی زنگ می

گفت این داشت میاش را زیر ناودان طلا، و که برده بود گوشیمثل آن یار این را باید داشت! !چه کرد

 چک از دست نرود!

خودتان احساس  وشود، دارد شدید میدائما شود، نیتی که دارد شدید می دائمااین اقدامی که 

روید، تا وقتی که به تکبیرات افتتاحیۀ قدم به قدم دارید جلو میدائما کنید که از آن قصد اولی، می

عزم بر  ،دیگر عزم بر مراجعت نداریدتمام است.  مسألهجا که رسیدید، دیگر رسید. آنیه میصلات
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اما احتمال وقوع  ،احتمال؛ یعنی احتمال قلبی ندارد ،دهیداحتمال انصراف را دیگر نمی ،انصراف ندارید

تکبیرات  کنید بهدیگر ندارید. شروع می ]فعل منافی[لۀ دیگر است. احتمال برای أخارجی یک مس

آید، می صلاةدر تکبیرات افتتاحیه، نیت در  که عرض کردم وافتتاحیه، تکبیرات افتتاحیه را که گفتید، 

 صلاةولی نیت در  ،ولکن برای آن تکبیرة الإحرام بایستی که نیت خاص همان تکبیرة الإحرام را کرد

. و این صلاةشمارند، نه به عنوان جزو ها این تکبیرات افتتاحیه را به عنوان مقدمات میاما بعضی آید.می

 غلط است.

بر این است که خود کسی که مشغول به تکبیرات سبعۀ  مضمون روایات و مفاد روایات دالّ

اولی را تکبیرة الإحرام  تواند او را جزو نماز به حساب بیاورد.از همان اولین تکبیر، می ؛شودافتتاحیه می

دهد، که معمولا یا سومی را، یا چهارمی را، یا دیگر آن آخری را قرار می ؛شش تا را بعد ودهد، قرار می

که بعد وارد برای بقیۀ 1لک لبیک و سعدیک تعالیت لا شریکو به آن اذکارش که  دهند.آخری را قرار می

شود و بسم الله الرحمن الرحیم، دیگر برای چیز می شوند، دیگر آن آخر، آن ذکر آخر جزوچیزها می

 رود برای نماز.بعدش دیگر تکبیر ندارد، تا می

نماز است. ولی از این نیت  ، نیتِکنیدبرای تکبیرات افتتاحیه می این نیتی که شما الآن دارید

ست، شما عمل منافی تر، آن نیتی است که دیگر شما به واسطۀ آن نیت که همراه با تکبیرة الإحرام اقوی

توانید انصراف اید، باز میوقتی که هنوز تکبیرة الإحرام را نگفتهتوانید انجام بدهید. لذا را نمی صلاةبا 

کنید آن اقامه را برگردید مثلا برای نماز و شروع  پیدا بکنید ـ شرعا ـ و عمل منافی انجام بدهید و دوباره

 دوباره باید اقامه و این مسائل انجام بشود. و دوباره گفتن؛ چون عمل منافی شده

 ؟است، پس چه حکمی دارد هم که نشده صلاةجزو  مقدمه صلاة که نشده،تلمیذ: 

 است. صلاةاستاد: چرا دیگر! جزو 
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لََةَ فَارْفَعْ إ قَالَ: السلاملیهع اللهعَبْدِ عَنْ أَبِ  یِّ عَنِ الْحَلَبِ  یکَ ذَا افْتَتَحْتَ الصَّ مََ بَسْطاً ث مَّ ث   کفَّ طْه   ق لِ  ث مَّ  ا ت تَکبیَِ  ثَلََثَ  کبِّ  مَّ ابْس 

مَّ  بْحَانَک أَنْتَ  إلِاَّ  إلَِهَ  لَا  الْحَق   الْمَلکِ   أَنْتَ  اللَّه  ن وبَ  غْفِر  یَ  لَا  إنَِّه   ذَنْبیِ لیِ فَاغْفِرْ  نَفْسِ  ظَلَمْت   إنِِّ  س   بِّ  کت   ث مَّ  .أَنْتَ  إلِاَّ  الذ 

لْ  ث مَّ  بیَِتَیِْ کتَ  بْحَانَ  کلَیْ إ إلِاَّ  کمِنْ  مَلْجَأَ  لَا  تَ هَدَیْ  مَنْ  الْمَهْدِي   وَ  کإلَِیْ  سَ لَیْ  الشَّّ   وَ  کیْ دَ یَ   یِ یْ  وَ الْخَ  کسَعْدَیْ  وَ  کیْ لَبَّ  ق   وَ  کس 

بْحَانَ  تَ تَعَالَیْ  وَ  تَ کتَبَارَ  کحَناَنَیْ  مَّ ت   .تِ الْبَیْ  رَبَّ  کس  ول   ث مَّ  بیَِتَیِْ کتَ  بِّ  کث  هْت   :تَق  مََوَاِ   فَطَرَ  للَِّذِي وَجْهِیَ  وَجَّ  الْْرَْضَ  وَ  السَّ

هَادَةِ  وَ  بِ الْغَیْ  عَالمِِ  سْلمًَِ  فاً حَنیِ الشَّ شِّْ  مِنَ  أَنَا مَا وَ  م   وَ  لَه   کیلٰا شَرِ  یَ الْعٰالَمِ هِ رَبِ للِ   مََاٰتِ  وَ  ايَ مََیْٰ  وَ  یکوَ ن س   تِ إنَِّ صَلَٰ  یَ کالْم 

سْلمِِ أَنَ  وَ  أ مِرْ    کبذِٰلِ  ذْ مِنَ الشَّ  .یَ ا مِنَ الْم  جِ یْ ث مَّ تَعَوَّ ةَ الْ یطَانِ الرَّ  .تَابِ کمِ ث مَّ اقْرَأْ فَاتَِِ
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 ؟....تلمیذ: 

 .، نه به عنوان انجاز و به عنوان..، به عنوان نفلصلاةاست. جزو  صلاةاستاد: نه نه! جزو 

 نشده. صلاةتلمیذ: هنوز وارد 

است، منتها جزو نفلیاتش است. که  صلاةگوید، جزو استاد: چرا! از وقتی که تکبیر صلاتیه می

 هنوز به آن مرتبۀ وجوب نرسیده. چرا؛ جزو صلات است.

 تلمیذ: تکبیر اول، بدون قصد نیت نماز...

 است! ةاستاد: بله جزو صلا

 تلمیذ: باز هم قصد ورود را

است. کسی  نم این منظور ؛کنند افراد که قصد ورود ندارنداستاد: قصد ورود را دارد! اشتباه می

گوید، باید قصد این را باشد که وارد در نماز است؛ ولی شارع به او که از اولین تکبیر افتتاحیه را می

صورتی که تبدیل به  دهد، درف میا. چطور در موقع نماز شارع اجازۀ انصراست ف را دادهااجازۀ انصر

یک  ؟دانم جماعت را تبدیل به فرادی بکنیدنمی ،آورید نمازتان را بشکنیدعذری پیش می ،نفل کنید

خواهید بروید بچه را بچه الآن یک خطری متوجه است، می شکنید؛نماز را می کنید،احساس اضطرار می

 تکبیرة الإحرام دادهتا نصراف را بگیرید، این هم همین است. جزو نماز هست، ولکن شارع اجازۀ ا

 ،کنند مثل اقامه استخیال می و آورند. اشتباه است که الآن مردم دارند این را به عنوان مقدمات میاست

و نباید قصد  را در آن کرد صلاةو باید نیت  است صلاةنه! تکبیرات افتتاحیه جزو  .مثل اذان است

]نماز را هم نباید  ـ و بی جهت ی، شخص اضطرار پیدا کردحالا اگر به علت ]آن را داشت[. برگشت از

انصراف  برای او ،اگر یک اضطراری پیدا کرد، شارع این اجازه را داده که تا تکبیرة الإحرام ند[ ـکشب

 نسبت به آن پیدا بشود. خب درست شد؟

مرتبۀ عزم و مرتبۀ حالا آمدیم سراغ تکبیرة الإحرام. به تکبیرة الإحرام که رسیدیم، اینجا دیگر 

شود انجام داد. درست شد؟ حالا منظور مرحوم رسد. دیگر در اینجا منافی نمیجزم، به مرتبۀ فعلیت می

شیخ، یا منظور مرحوم شهید و امثال ذلک، که قائل به بساطت در احرام هستند، و احرام را عبارت از نیت 

شوید که شما بلند میر انجام است؟ مثل این؟! آیا نیت بد، کدام یک از این مراتب نیت استداننمی

 صلاةی که این جزو طورهمانکنید؟ خب معلوم است این جزو احرام نیست؛ روید تجدید وضو میمی

دانند، همان نیت مباشر با تکبیرة الإحرام است. شما ها آن نیت را احرام میکه نیتی که ایننیست. یا این

هست یا  صلاةفرمایید؟ آیا آن نیت مباشر با تکبیرة الإحرام جزو چه می در نیت مباشر با تکبیرة الإحرام
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که به  صلاةنباشد، که آن  صلاةنباشد. اگر جزو  صلاةشود جزو نمی ،هست صلاةنیست؟ قطعا جزو 

کنید، می صلاةشود. شما که دارید نیت بر ضی و به عنوان مکلّف من عند الله در آنجا اتیان نمیعنوان مر

آن  ـ من، وارد شدم ـ بندید، آن نیت به عنوان ورودبندید، احرام برای نماز میکبیرة الإحرام مییعنی ت

شما  ؛نماز باطل است ،است. چون اگر نباشد صلاةشود چه؟ جزو صلات است یا نه؟ جزو نیت می

پس نیت این  ؛بعد از نیت، که خودش نماز منعقد شد ؛اید. قبل از نیت، که نمازی نبودههنوز وارد نشده

مکلفٌ به و ، این عبد و مکلف انجام بدهد که آن عملش، عمل یشود عملی، فعلوسط چه بود؟ آیا می

شود دیگر. اگر به در عالم خارج حاصل بشود؟ نمی به و مأمورٌ ، ولکن بعدش آن مکلفٌاشدبه نب مأمورٌ

گوید، است. لذا شارع میل الله بَن قِهم مِ صلاةل الله است، آن نیت بَن قِصلاتی است که مِ ،صلاةآن 

؛ من، منِ گویمبشوی. یعنی من دارم می صلاةکند: باید ملتزم به ورود به گوید، تصریح میخودش می

تکبیرة الإحرام را بگویی. این تکبیرة  ،گویم باید نیت ورود را بکنیو من مکلِّف، من دارم می شارع

گوید نیت کن. پس خود شارع می ورود در نماز را بکنی،ی باید نیت الإحرام را بگویی یعنی چه؟ یعن

خوانی. که داری در حمام میتکبیرة الإحرام را بگو تا صدایت خوب بشود، مثل این طورهمینگوید نمی

گوید تکبیرة الإحرامی که تو را ورزش بکنی. میو هایت برود بالا دست وکه تکبیرة الإحرام بگو یا این

همراه با بلند کردن دست. این  صلاةنیت کن. نیت ورود در  ،یعنی چه؟ یعنی نیتکند بگو. وارد می

 شود نیتِ جزء صلاتیه.شود چه؟ مینیت، می

مرحوم شهید در دروس، این نیت است. مرحوم  طورهمینمنظور شیخ در تهذیب و مبسوط، و 

، یا مثلا فرض بکنید که: العمرةتوطین النفس علی ارتکاب واجبات فی الأعمال و فرماید شهید که می

ترک منافیات و محرمات؛ این توطین نفس یعنی چه؟ توطین نفس یعنی نیت دیگر. توطین نفس یعنی 

نفسی که مختار است بین انجام واجبات و ترک  .آماده کردن نفس، إنجاز نفس، فعلیت دادن به نفس

نفسی که شود توطین. این میمرتبه انداختن؛ محرمات، این نفس را از مرتبۀ اختیار بین الطرفین، به یک 

دازید، این بین عدم و بین وجود، الآن معلّق است و مختار هست، شما یا بیایید او را به مرتبۀ وجود بین

هر دوی  ،فعل مولا. یا او را به مرتبۀ عدم بیندازید: انصراف نفسبر انجام  شود چه؟ توطین نفسمی

شود که شما اصلا به طور کلی از وادی احرام بر انصراف، این موجب میخواهد. آن نیت ها نیت میاین

شود که شما نسبت به او وارد بشوید. ها بیرون بیایید. آن نیت بر خودِ انجام واجب، موجب میو این

ل بَشود همان فعل مِن قِشود چه؟ این میتوانید برگردید. این میوقتی که وارد شدید، دیگر در اینجا نمی

. خب همان است دیگر. خب حالا کجای این، فرض بکنید که نیت بر نیت است؟ این نیت، خب الله
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کنید که ما فردا را روزه بگیریم، این معنایش این خواهد. شما که شب، فردا ماه رمضان نیت مینیت می

صوم  خواهید بخوابید، وارداز همان موقع در شب که مینیست که از همان موقعی که نیت کردید، 

مت و وصال نداریم. یک صوم بیشتر نداریم. نیت شود. ما صوم صَشدید؟ نه! شب کسی وارد صوم نمی

بینید کنید که فردا از اول فجر را به نیتِ امساک از محرّمات و منافیات بگذرانید. نیت بر نیت اینجا میمی

 که متمشّی شده.

برای  رویدکنید، میشوید نیت میبلند می گوید،میبینید مؤذن اذان وقتی که شما موقع ظهر می

کنید. این ، خودتان را آماده میصلاةاندازید به قصد آیید سجاده میمیگیرید، تجدید وضو. وضو می

نیتی که الآن کردید، این معنایش چیست؟ معنایش نیت بر این است که نیتِ تکبیرة الإحرام را انجاز 

نیت؟ نیتِ بر نیت اشکال ندارد؛ چون نیت در  دارد اینجا نیت بر کنید. این چه اشکال دارد؟ چه اشکال

 اینجا دو مفهوم دارد.

، نیت اولاز نقطۀ نظر نوع و حقیقت نوعیۀ خود نیت، این نیت در دو معنا و دو مصداق است: 

 ة است.و نیت جزئی ةو نیت شخصی ة، نیت فعلینیت دوم ؛نیت التزام بما أمر به الله

 تلمیذ: چطور؟

قصر و اتمام هم  ،کنید، آیا در این نیت برای صلاتتانمی صلاةشما وقتی که نیت برای اد: است

روید برای تجدید وضو، آیا جهر و اخفات خوابیده یا نخوابیده؟ در این نیت برای صلاتتان که ظهر می

است.  است. مؤذن اذان گفت، وقت نماز صلاةفقط نیت برای  ؟نخوابیده یا هم در این نیت خوابیده

آید. قصر و اتمام، موقع موقع تکبیرة الإحرام می ؛وقت زوال است. آن نیت جهر و اخفات، الآن نیست

 سجاده انداختن نیست، در موقع تهیهها در موقع وضو گرفتن نیست، در موقع آید. اینتکبیرة الإحرام می

شود نیت بر نیت. نیت بر نیت این نیت، میگیرد. اش در آن نیت کلی قرار میها همهمقدمات نیست. این

 ندارد. آن نیتی که ورود در نماز است، در آن نیت،  قصر و اتمام در قرار گرفته و گنجانده شده ایراد

. است . در آن نیت فرادی و جماعت گنجانده شدهاست . در آن نیت، جهر و اخفات گنجانده شدهاست

ها همۀ آن گنجانده شده است، یض و غیر مریض در آنآن نیت استقامت یا استلقاء در آن مردر 

خواهد تشخص پیدا بکند، نماز قصر باشد، یا إتمام باشد، یا فرض ها که میآنجاست. یعنی همۀ این

 ش در همان نیت مباشر است.ها تشخصّبکنید که جهر باشد و امثال ذلک، همۀ این

 .مرکب نیستنیت  ]لکن فرمودید[نیت که مرکب است  پس اینتلمیذ: 

استاد: نه، خودِ نیت. نیت، نیت شخصی است. نیت معنا ندارد مرکب باشد. نیت عبارت از فعل 
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دات است؛ د است، جزو مجرّگیرد و هرچه در تعلق به نفس بگیرد، مجرّواحد است که تعلق به نفس می

 مجرّدات هم مرکب نیستند.

بالنفس و  ق  متعلِّ  واحد   ارا ی   أمر  ت از: نیت، و آن حقیقت... چون نیت عبارت اس اما آن معلومِ

کنید این را ممکن است مختلف باشد. شما یک وقت اراده می مراد از اراده،که آن  بالنفس، مجر    متحد  

کنید این را بردارید، تا ای که میکنید این را، این را، این را بردارید. ارادهبردارید، یک وقت اراده می

شود مختلف است. خود اراده این می کنید همه را بردارید، یکی است. منتها متعلَّق ارادهای که میاراده

که دو اراده تعلق بگیرد. اول یک اراده بکنید این را بردارید، مگر این ،ۀ واحد. اراده مختلف نیستاراد

کنید یک انگشتتان را ببرید بالا، یک وقت بعد یک اراده بکنید این را بردارید. شما یک وقت اراده می

تا  متعلَّقش پنج ،ه اراده کردیدتا اراده کردید؟ یک دانکنید پنج انگشت. در این پنج انگشت، پنجاراده می

ها، آن را به کنیم و مرحوم شیخ و مرحوم شهید و امثال اینبود. خب حالا در اینجا، آن نیتی که داریم می

اند، آن نیت، همان نیت خارجیه است، که مباشر و ملازم با اولین لحظۀ ورود در عنوان احرام آورده

دارد که آن جزئی از اعمال حج باشد؟ تکبیرة الإحرام  چیست؟ در احرام است. خب این چه اشکال

 باشد؟ چه اشکالی دارد؟ اشکالی ندارد.

تأخّر تلبیه را منتها این نیتی را که شارع آن را برای احرام قرار داده است، در خصوص این نیت، 

البته نه در مورد  توانید متأخر کنید ـا تلبیه را میقرار داده؛ ما چه کنیم؟ که شارع گفته شمخود شارع 

خر توانید خودش را متأتلبیه را می ـ خودش تلبیه است تقلیدو  إشعارجا خود إشعار و تقلید که در آن

توانید عمل منافی انجام بدهید، فرض بکنید که حالا کسی همان موقع کنید إلی البیداء و تا بیداء شما می

ل اشکا !فرمایند: نهحضرت می ـ ات هم که داریمدر روای ـ گیرد، یک عمل منافی انجام بدهددنگش می

منافی! حالا منافی که خیلی زیاد است از  گیرد یک دفعه! یکیکی دنگش میدنگ است دیگر!  ندارد.

]جایی ندارد و[ این چیزها. خب این را انجام بدهد. اما وقتی که تلبیه را گفت، آن عمل منافی دیگر 

 شود.تمام می مسأله

 ]مسأله[که در همین بینید ایراد ندارد. مضافا به ایناین قضیه، که عبارت از این است، شما می

تلبیه را یکی نیت، و همراه با  هم هااند که آنها همه ایراد کردهآقایان، نسبت به حتی مرحوم علامه و این

اند، و إحرام به حساب نیاوردهآن لبس ثوبین را جز ها نیت با تلبیه واند. و بعضیردهلبس و تلبیه شم

 همین ایراد وارد است.

کند که حاجّ و ی که خدمتتان عرض شد، روایاتی که دلالت میطورهمان، مسألهدلیل بر این 
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چطور ممکن است یک شخص تواند تلبیه را متأخرا عن الإحرام انجام بدهد. ر محرم است، ولی میمعتمِ

اگر احرام، أمرٌ مرکبٌ من التلبیه و اللبس ـ حالا لبس داشته باشد ـ اش بعد باشد؟ محرم باشد، ولی تلبیه

طور باشد، دیگر اطلاق احرام بر اند؛ اگر اینها که مرکب شمردهاند آنبالاخره تلبیه را که جزوش آورده

لالت روایاتی که د طورهمیناین دیگر حقیقی نیست. و  ،شود اطلاق مجازیاین فرد، این اطلاق می

ها را همه صراحت دارد. این مسألهعمار در این صراحت دارد. موثقۀ  مسأله، روایت جمیل در این دارند

ها را همه را در سال گذشته ام، خودتان بروید نگاه کنید دیگر. اینایم، حالا من چیز کردهرا خوانده

 دانم این جا کجایش است.. حالا نمیایمخوانده

لا فرماید: ، یا فرض بکنید که مییجوز التجاوز عن المواقیت إلا مُرمالا فرمایند ها که میتمام این

السلام این عدم جواز تجاوز میقات را مگر در امام علیهشود میخب چطور  1،تجاوز المیقات إلا مُرما

شد احرام امر کند؟ اگر قرار باکند، اما تلبیه را حکم به تأخیرش میدر اینجا تصریح می ،حال إحرام

که جزئی از احرام که امر مرکب حالتیدر اینجا این شخص محرم باشد، در شودباشد، چطور می مرکب

و هو  شود اطلاق بالعنایة و المجازمی است، هنوز در خارج حاصل نشده؟ پس اطلاق احرام بر او

 خلاف.

اش این است ـ اگر گفتید کجاست؟ ـ که یک نفر شب البته ثمرۀ نزاع هم دارد این قضیه. ثمره

گذارد متأخر. که شوال باشد، احرام ببندد از میقات، ولی هنوز تلبیه نگفته. تلبیه را میشوّال، قبل از این

قبل از ده روز، عمرۀ  ، من باب مثال، یا ماه جدید، چون گفتیمگوید که هلال شوالوقتی تلبیه را می

مکرر، عمرۀ مفرده حرام است. کسی وقتی که عمرۀ مفرده انجام بدهد، تا ده روز حرام است عمرۀ 

اش باطل است. تا یک ماه، کراهت شدید دارد. در یک ماه فقط یک عمره دیگری انجام بدهد و عمره

ها دهند، همۀ اینعمره انجام میروز یک روند هر بینید همه میهایی که میباید انجام داد، نه بیشتر. این

]یک  شودولی برای هر ماه، میکمتر از ده روز، عمره حرام است.  دهند. در ده روز،عمل حرام انجام می

توانید می ؛شوددهید، شب، شهر جدید وارد مییعنی عمرۀ این ماه را انجام می عمره به جا آورد[.

 فردایش بروید عمره انجام بدهید.

                                           

عَایَ یَْ صَفْوَانَ بْنِ : 111، ص 11، ج الشیعة ـ وسائل1 رٍ عَنْ أَبِ یَ وِ ى عَنْ مح  تََاَمِ الْحَجِ وَ مِنْ قَالَ: السلام علیه اللَّهعَبْدِ ةَ بْنِ عَاَّ

مْرَةِ  رِمَ مِنَ الْمَوَاقِ  الْع  ْ تِ یأَنْ تِ  ول  اللَّهِ ص یتِ الَّ تَهَا رَس  رِْم   :لی الله علیه و آلهوَقَّ اوِزْهَا إلِاَّ وَ أَنْتَ مَ  َ .ثَ یالْحَدِ  لَا تُ 
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تلبیه را گذاشتید برای  و آمدید احرام بستید از مسجد شجره، تلبیه نگفتید  اگر شما در عصرحالا

ماه قبل را دارید انجام  گویید، که هلال شده. این چیست؟ شما عمرۀچه؟ برای بیداء. وقتی بیداء می

ره انجام وقت در اینجا یک عم. ولی اگر گفتید احرام مرکب است. اگر امر مرکب است، آندهیدمی

توانید دیگر عمره انجام اید؛ وقتی این احرام محقق شد که شما وارد شهر جدید شدید. پس شما نمیداده

توانید عمرۀ دیگر انجام بدهید. این بدهید. اما اگر ما بگوییم احرام بسیط است، شما برای شهر جدید می

 .مسألههم ثمرۀ برای این 

 لی را قرار بدهیم یا آخری را؟که فرمودید بهتر است او... تلمیذ: 

 کند.استاد: فرقی نمی

 ...؟تلمیذ: 

کند. فضیلتی نیست. فضیلتی نیست، به خاطر همین جهت است. به خاطر این استاد: تفاوت نمی

شوید؛ دیگر فضیلت معنی ندارد. ولی اگر بگوییم نه، است که از اول تکبیرات سبع شما وارد نماز می

را در نماز سیر کردید و  د، پس بهتر است از اول بگویید که خب وقت بیشتریشویشما وارد نماز نمی

 حرکت کرد.

 ...؟شود راحت فرادی کرد، یا باید تلمیذ: جماعت هم می

 شود جماعت را تبدیل به فرادی کرد.جهت نمیشود. بیاستاد: نه، نمی

نشست تا امام سلامش را  طورهمینتلمیذ: اگر انسان رکعت سومش باشد و امام چهارم، باید 

 انسان بلند بشود، یا ...بعد بگوید 

 تواند بلند بشود، ولی مستحب است.استاد: بله، مستحب است. می

 ؟...تلمیذ: 

کند، تا تشهد. اگر بلند بشود، استاد: نه، مستحب است. اگر باشد، خب این جماعت ادامه پیدا می

 در حال تشهد خودش را حفظ کند. کهشود. لذا مستحب است جا فرادی میاز همان

  استاد: نه، دیگر تمام شده. ؟ ...تلمیذ: 

 کند؟دهد، هنوز نماز جماعت ادامه پیدا میتلمیذ: حالا امام دارد تشهد و سلام می

استاد: باشد، ولی این دیگر ارتباطی به این ندارد. امام وقتی که وارد تشهد شد، دیگر خرجش را 

گویند نه، تو جدا نکن. حالا تو باش، همراهش باش. فضیلتش مال این حالا میاز این جدا کرد. ولی 

 دحمَّمُ د و آلِلی محمَّعَ صلِّ للهمَّا                                          است، ولی واجب نیست.


